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20 شهید دانش‏آموز 
وزیر آموزش‏وپرورش گفته اســت کــه در جریان تجاوز 
رژیــم صهیونیســتی از فرهنگیــان عزیــز هم شــهید 
داشــتیم و تعدادی از مدارس نیز آسیب جزئی دیدند. 
علیرضــا کاظمی همچنین از شــهادت ۲۰ دانش‏آموز 
در جریان تجاوز رژیم صهیونیســتی خبــر داد و گفت: 
»از فرهنگیان عزیز هم شــهید داشــتیم و تعــدادی از 
مدارس نیز آسیب جزئی دیده‏اند.« او این را هم گفت که 
شخص رئیس‏جمهور اهمیت ویژه‏ای به آموزش‏وپرورش 
می‏دهنــد، به‏گونه‏ای‏کــه صبح روز اعــام آتش‏بس با 
من تماس گرفتند و خواســتار جلسه‏ای برای پیگیری 
امــور آموزش‏وپــرورش شــدند. او ادامــه داد: »بــرای 
ثبت‏نام آزمون اســتخدامی آموزش‏وپــرورش نیز افراد 
باید فارغ‏التحصیل مقطع تحصیلی موردنظر باشــند 
و از این لحاظ تغییــری صورت نگرفته، اما درخصوص 
مصاحبه‏های دانشگاه فرهنگیان، صحبت این بود که 
نمره مصاحبه بین ســایر بخش‏ها توزیع شــود که من 

نپذیرفتم و گفتم، مصاحبه‏ها حتماً برگزار شود.

توانمندسازی معلمان
آموزش‏وپــرورش  وزارت  ابتدایــی  آمــوزش  معــاون 
درخصوص آموزش به معلمان گفته اســت که کارهای 
مقدماتــی برنامه آموزش کشــوری، موســوم بــه توانا 
)توانمندسازی نیروی انسانی در دوره ابتدایی(، انجام 
شــده و ان‏شــاءالله از هفته آینده شــروع خواهد شد. 
رضــوان حکیم‏زاده، بــا انتقاد از  تقســیم دانش‏آموزان 
به ضعیــف و قوی ادامه داد: »دانش‏آمــوز باید در مورد 
پیشــرفت تحصیلی‏ و یادگیری‏اش با خودش مقایسه 
شود؛ این یک اصل علمی است. در رویکردهای جدید 
ارزشــیابی -که در آن‏ها ارزشــیابی نه از یادگیری، بلکه 
برای یادگیری و به‏مثابه‏ی یادگیری است- اصل بر این 
اســت که دانش‏آموز تشویق شــود، توانمندی‏های او 
شناخته شود و با خویش و نه با دیگران مقایسه شود.« 
او که پیش‏تر مقایسه‏کردن دانش‏آموزان را تضعیف‏کننده 
روحیه وفاق و کار جمعی عنوان کرده بود، توضیح داد: 
»رقابت عموماً بستر خوب و مناسبی برای محیط‏های 
یادگیری نیست، زیرا همه‏ دانش‏آموزان به امید موفقیت 

در مدرسه ثبت‏نام می‏کنند.«

 افزایش ۱۵ برابری 
بودجه آبخیزداری 

رئیــس ســازمان منابع طبیعــی و آبخیــزداری گفت: 
»اگر تنهــا ۱۰ درصد از میزان آبی که تبخیر می‏شــود 
بــا روش‏های آبخیــزداری و آبخوان‏داری در ســرزمین 
مدیریت شود، می‏توان شاهد تأثیرات مثبت زیادی بود. 
اجرای پروژه‏های آبخیزداری و آبخوان‏داری می‏تواند به 
نفوذ بارندگی در زمین، تقویت پوشش گیاهی، کاهش 
فرسایش خاک و افزایش پویایی سرزمین منجر شود. به 
گزارش ایسنا، علی تیموری با اشاره به کاهش بارندگی 
و افزایش دما که می‏تواند منجر به خشکسالی‏هایی شود 
و بستر مناسبی برای خیزش گردوخاک در کشور ایجاد 
کند، گفت: »اگرچــه وزارت نیرو به موضوع حکمرانی 
در مدیریت منابــع آبی توجه دارد، اما از دید ســازمان 
منابع طبیعی و آبخیزداری، باید حاکمیت سرزمین در 
نظر گرفته شود. منابع طبیعی، پوشش گیاهی، تنوع 
زیستی، فون جانوری، خاک و حتی هوا، باید به‏عنوان 
مجموعه‏ای درهم‏تنیده دیده شــوند. اگر میزان تبخیر 
آب نادیده گرفته شــود، تصمیم‏گیری صرفاً براســاس 

میزان باقی‏مانده آب نمی‏تواند کارآمد باشد.«

خبرسازان

حوزه ثبت ملک همدان ناحیه دو  -آگهی فقدان سند مالکیت
از  مشاع  دانگ  سه  مالکیت  سند  اینکه  اعلام  با  همدان  شماره 118  رسمی  اسناد  دفترخانه  گواهی‌شده  استشهادیه  برگه  تسلیم  با  شیرازی  الناز  خانم  اینکه  به  نظر 
الکترونیکی  از 240 اصلی مفروز اصلی مرقوم واقع در بخش دو همدان دفتر  آپارتمان به مساحت 91/5مترمربع به شماره پلاک 8 فرعی  شش‌دانگ یک دستگاه 
139720326034000556 ثبت سند به شماره سریال 458108 سری ب سال 96 به‌نام الناز شیرازی ثبت و صادر و تسلیم شده است، به‌علت سهل‌انگاری مفقود گردیده 
است و تقاضای صدور المثنی سند مالکیت پلاک مذکور را نموده است که در رهن نمی‌باشد. لذا مراتب در اجرای ماده 120 آئین‌نامه اصلاحی قانون ثبت در یک نوبت 
آگهی می‌شود تا چنانچه شخص یا اشخاص مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می‌باشند، از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 10روز 
فرصت دارند اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره اعلام و رسید دریافت نمایند. در غیر این صورت اداره ثبت وفق مقررات اقدام 

خواهد نمود و اعتراض ایشان فقط در مراجع قضای قابل رسیدگی خواهد بود. 
محمدصادق بهرامی/ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان همدان- ناحیه دو

        شناسه آگهی:1955188

حوزه ثبت ملک همدان- ناحیه یک -  آگهی فقدان سند مالکیت
آقای مهران طاهری‌جوان، برابر وکالتنامه 40735-1403/06/21 دفتر 66 همدان از طرف آقای بهروز طاهری‌جوان با تسلیم دو برگ استشهاد محلی مصدق به مهر دفترخانه 66 همدان مدعی است که دو جلد سند 
مالکیت شش‌دانگ پلاک 3898 فرعی از 1 اصلی واقع در حومه بخش سه همدان که به نام مالک )بهروز طاهری‌جوان( ذیل دفتر 46 صفحه 317 شماره ثبت 12749 و دفتر 49 صفحه 302 شماره ثبت 13163 سابقه 
ثبت داشته که برابر اسناد 16656-1395/08/18 و 19220-96/09/22 و 16396-95/07/11 دفتر 66 نزد بانک رفاه کارگران در رهن قرار داشته، سپس برابر سند انتقال اجرایی 35520-1401/01/20 دفتر 66 همدان مقدار 25/01 
شعیر در مالکیت بانک رفاه کارگران قرار گرفته و مقدار 70/99 شعیر در مالکیت آقای بهروز طاهری‌جوان باقیمانده است که اسناد مالکیت به‌علت سهل‌انگاری مفقود شده است. لذا به استناد تبصره الحاقی به ماده 
120 آئین‌نامه قانون ثبت بدین‌وسیله آگهی می‌شود تا هر کسی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می‌باشد، از تاریخ انتشار این آگهی طی مدت 10 روز به اداره ثبت اسناد و املاک مراجعه و ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت یا سند معامله، اعتراض خود را کتباً تسلیم نماید، در صورت انقضای مدت واخواهی و نرسیدن اعتراض یا در صورت اعتراض چنانچه اصل سند ماکلت ارائه نگردد، سند مالکیت المثنی به نام 

متقاضی صادر و تسلیم خواهد شد. مراتب براساس آخرین اطلاعات سیستم جامع تهیه و گزارش شده است. 
 رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان همدان/ناحیه یک/ از طرف فریدون رحمانی

 شناسه آگهی:1955003

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله‌ای)یکپارچه(
شركت مجتمع گاز پارس جنوبی )پالایشگاه نهم( در نظر دارد اقلام مورد نیاز خود 
را با شرایط ذیل به‌صورت برگزاری مناقصه عمومی دومرحله‌ای همزمان با ارزیابی 
)سامانه  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  طریق  از  یکپارچه  به‌صورت  کیفی 

ستاد( تامین نماید:
شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران: 2004097587000004

شماره  مناقصه   R9-4091103193-MM تقاضای  تقاضا:  و  مناقصه  شماره 
R9/04/002

موضوع مناقصه/ شرح مختصر اقلام درخواستی: خرید کامپیوترهای صنعتی برای 
سیستم های واحد DCS ابزاردقیق

مبلغ تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار: 200,000,000,000 ریال
ارجاع  فرآیند  در  شركت  تضمین  كار:  ارجاع  فرآیند  در  شركت  تضمین  نوع 
شماره تضمین  آیین‌نامه  وفق  قبول  قابل  تضامین  از  یكی  به‌صورت   كار 

123402/ت50659 ه مورخ 94/09/22 هیئت‌وزیران می‌باشد.
مبلغ برآوردی مناقصه: 10,000,000,000 ریال

تاریخ ارسال اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه به صفحه اعلان عمومی سامانه ستاد: 
اولین روز پس از درج نوبت دوم آگهی مناقصه در روزنامه کثیرالانتشار کشوری

از  پس  روز   7 حداقل  ستاد:  سامانه  در  كیفی  ارزیابی  اسناد  دریافت  مهلت  آخرین 

درج نوبت دوم آگهی در صفحه اعلان عمومی سامانه ستاد ایران می‌باشد.
آخرین مهلت بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی، پاکات الف و ب و ج )ضمانت‌نامه ، پیشنهاد 
فنی بازرگانی و مالی( در سامانه ستاد: ظرف مدت حداقل دوهفته پس از انقضای 
مهلت دریافت اسناد می‌باشد. ضمناً برنامه زمانی گشایش کلیه پاکات مناقصه از 

طریق سامانه ستاد اعلان می‌گردد.
جـاده   15 کیلومتـر  کنـگان-  شهرسـتان  بوشـهر-  اسـتان  مناقصه‌گـزار:    آدرس 
عسـلویه - شـرکت مجتمـع گاز پارس جنوبی-پالایشـگاه نهم )فاز12( -سـاختمان 

تـدارکات و عملیـات کالا - اداره خرید  
شماره تماس: 3781 - 3792 – 07732313728

سامانه  درگاه  طریق  از  الکترونیکی  مناقصه  برگزاری  فرآیند  کلیه  است  بدیهی 
 WWW.SETADIRAN.IR نشانی:  به  ستاد(  )سامانه  دولت  الکترونیکی  تدارکات 
انجام می‌پذیرد و به پیشنهاد‌های خارج از سامانه ستاد هیچ‌گونه ترتیب اثری داده 
نخواهد شد و مناقصه‌گران بایستی نسبت به ثبت‌نام در سامانه ستاد و دریافت 

گواهی امضاء الکترونیکی اقدام نمایند.
 WWW.SPGC.IR سایت  به  بیشتر  اطلاعات  كسب  جهت  می‌توانند  مناقصه‌گران 
 )07732313728  –  3792  -  3781( خرید  کارشناس  تلفن  شماره  با  یا  مراجعه 

تماس حاصل فرمایند. 

روابط عمومی شركت مجتمع گاز پارس جنوبیشناسه آگهی:1954460

 

نوبت دومنوبت دوم شركت ملی گاز ایران
شركت مجتمع گاز پارس جنوبی

‌فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای 
همزمان با ارزیابی کیفی )یکپارچه(

1- شماره فراخوان: 40401061
و  خانگیران  عملیاتی  منطقه  سبز  فضای  نگهداری  و  توسعه  فراخوان:  موضوع   -2

شهرک‌های نفت سرخس.
منطقه  و  سرخس  شهرستان  رضوی-  خراسان  استان  کار:  انجام  مدت  و  محل   -3

عملیاتی خانگیران به‌مدت 12 ماه شمسی. 
4- نام و نشانی مناقصه‌گزار: مشهد، بلوارخیام، بلوارارشاد، خیابان مهندس، نبش 

مهندس 6، پلاك 18 . شركت بهره‌برداری نفت و گاز شرق.
5- شرایط مناقصه‌گر: 

1-5- دارابودن شخصیت حقوقی، كد اقتصادی و شناسه ملی.
2-5- داشتن توانایی مالی، تجربه و تخصص در زمینه موضوع قرارداد.

3-5- ارائه گواهی‌نامه صلاحیت انجام کار و ظرفیت خالی در رسته خدمات نگهداری 
رشته   5 رتبه  گواهی  ارائه  یا  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  از  سبز  فضای  و 

کشاورزی و فضای سبز از سازمان برنامه و بودجه کشور.
4-5- دارا بودن گواهی‌نامه تایید صلاحیت ایمنی معتبر صادره از وزارت تعاون، کار 

و رفاه اجتماعی.
5-5- توانایی تهیه ضمانت‌نامه بانکی شركت در فرآیند ارجاع كار )مناقصه( به مبلغ 

12.416.100.000 ریال )یا واریز وجه نقد(.

6-5- 15 درصد بار مالی معامله، به برنده مناقصه به‌عنوان پیش پرداخت در قبال 
اخذ ضمانتنامه معتبر بانكی مورد قبول مناقصه‌گزار پرداخت خواهد گردید.

7-5- تعدیل قرارداد براساس دستورالعمل نحوه تعدیل پیمان‌های صنعت نفت به 
شماره 1401/556806 مورخ 1401/11/11 در بخش مربوطه خواهد بود. 

به  )ستاد(  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  درگاه  طریق  از  مراحل  کلیه   -6
آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد. لازم است متقاضیان در صورت 
امضای  گواهی  دریافت  و  ثبت‌نام  مراحل  مذکور،  سامانه  در  قبلی  عضویت  عدم 

الکترونیکی را جهت شرکت در فرآیند از طریق سایت سامانه محقق سازند. 
بارگزاری  ستاد  سامانه  در  مناقصه  اسناد  و  کیفی  ارزیابی  استعلام  کاربرگ‌های   -7

شده است. 
8- کاربرگ‌های استعلام ارزیابی کیفی مناقصه‌گران در تاریخ 1404/04/22 ساعت 

08:05 در محل آدرس مناقصه‌گزار گشوده خواهد شد.
با  )و  متعاقباً  شده،  صلاحیت  تایید  مناقصه‌گران  پیشنهادات  پاکات  سایر   -9

اطلاع‌رسانی قبلی( در محل آدرس مناقصه‌گزار گشوده خواهد شد.
 319 تلفن‌های  با  می‌توانند  متقاضیان  بیشتر،  اطلاعات  به  نیاز  صورت  در   -10
پایگاه  در  فراخوان  ثبت  شماره  نمایند.  حاصل  تماس   051-  37923318 و 

اطلاع‌رسانی مناقصات 53194827 می‌باشد.   

روابط عمومی شركت بهره‌برداری نفت و گاز شرقشناسه آگهی: 1954419

 

شركت نفت مناطق مركزی ایران 
شركت بهره‌برداری نفت و گاز شرق

نوبت دوم

زیادی از آن یا آســیب دید یا تخریب شــد، اما هنوز تعداد 
کشــته‏های آن اعلام نشده اســت. در این حمله بهداری 
و  ســردر زندان،  بند 8 و  ســقف بند نســوان، دادســرای 
امنیت »شهید مقدس« و دادگاه شهید کچویی که کنار در 
ملاقات قرار دارد، آســیب دید؛ همان‏جایی که سرباز‏های 
زندان می‏ایســتند؛ جایی کــه امیرعلی فضلــی و ماهان 

ستاره ایستاده بودند. 

لیلا به خاک سپرده شد  �
در همهمــه و شــلوغی قطعــه، یک شــهید را به خاک 
می‏ســپارند، برای یک نفر تلقین می‏خوانند و مردی بالای 
ســر مزار شــهیدش فاتحه می‏خواند. خانواده‏ها فرصتی 
برای عــزاداری ندارنــد؛ پیکرهای زیادی امــروز به خاک 
ســپرده می‏شوند و باید آنجا را به عزادارانی دیگر بسپارند. 
لیــا جعفــرزاده هم همین امــروز در قطعــه 42 به خاک 
سپرده می‏شود؛ مادر کودکی یک‏ساله که در جریان حمله 
بــه زندان اوین کشــته و پیکــرش چند روز بعد پیدا شــد. 
همســر لیلا یک شب قبل از خاکسپاری، از جان‏باختن او 
خبردار شده بود و حالا بالای سر مزار او، با چهره‏ای شوکه 
از خبر فوت‏اش نشسته‏اســت؛ مثل مادر و خواهران لیلا و 
همه دوستان و آشنایانش که برای خاکسپاری او آمده‏اند. 
همزمان چند مراسم دیگر در همین قطعه برگزار می‏شود و 
دور هرکدام انبوهی از جمعیت ایستاده است. زهرا -یکی 
از آشــنایان لیلا- برای مراســم تدفین خودش را رســانده 
است. او می‏گوید: »از روزی که فهمیدم لیلا ناپدید شده، 
خیلــی حالم بد بود، مدام دعا می‏کردم که مجروح شــده 
باشــد. از روزی که جنازه پیدا شــد، دیگر نتوانستم کاری 
انجام دهم. او می‏توانســت خیلی خوشــبخت باشــد، اما 

به‏خاطر هیچ، تمام زندگی و آینده‏اش تغییر کرد.«
»لیلا دوســت داشت دو یا سه بچه داشته باشد. خیلی 
بچه دوســت داشــت. هرچه از ســختی بچه می‏پرسیدم، 
می‏گفت همین اســت دیگر. حتی راجع به شب‏بیداری و 
مریضی بچه هم با عشق حرف می‏زد.«؛ این را زهرا تعریف 
می‏کند: »از وقتی او و همســرش را دیدم، به هرکسی که 
می‏گفت صاحب فرزند شو، آنها را مثال می‏زدم و می‏گفتم 

کسی که می‏خواهد بچه‏دار شود، باید مثل آنها باشد.«
چنــد قبــر آن‏طرف‏تــر از مزار لیــا، زنی بــرای دیدار 
با همســر و فرزنــد کشته‏شــده‏اش آمده‏اســت. گل‏های 
پرپرشــده را بــا خشــم روی مــزار پرپر می‏کنــد، بعد روی 
قبــر دراز می‏کشــد و کمک‏های اطرافیانــش اثری ندارد، 
زن کمی آب می‏خــورد و دوباره روی مزار همســر و فرزند 

ازدست‏رفته‏اش می‏خوابد.
حمله به اوین، جانباختگانی از میان خانواده و کارکنان 
زندان هم داشــت. نام یکی از آنها »هســتی« بود. او زمان 
مراجعه به دادســرای اوین برای آزادی دوســت‏اش کشته 
شــد و پیکرش بعد از دو روز جســت‏وجو، از زیر آوار بیرون 
کشــیده شــد. میان کشته‏شــدگان حمله به زندان اوین، 
زهرا عبادی و فرزندش هم جان‏شــان را از دست دادند. او 
مددکار زندان اوین بود و همراه با پسر پنج‏ساله‏اش سه‏روز 
بعد از انفجار از زیر آوارهای اوین بیرون کشــیده شد. پیکر 
کودک او »مهراد«، 12 ســاعت بعد از مادرش پیدا شد و با 

هم در بهشت زهرای تهران تشییع شدند. 

در کنار هم خاک می‏شویم �
میــان جمعیتــی که در ســالن دعــای ندبــه منتظرند 
شهیدشــان از راه برســد، اعضای خانواده و دوستان یک 
ســرباز دیگر هم چشــم به‏در دوخته‏اند؛ قرار اســت پیکر 
امیرحســین مهدی‏پور برای خواندن نماز به سالن برسد. 
»امیرحســین 18 ســاله که ســرباز نیروی انتظامی بود و 
پیکرش هشت‏ساعت بعد از حمله از زیر آوار بیرون کشیده 
شــد، نیمه‏جــان و زخمــی، اما به بیمارســتان نرســید.« 
این را آشــنایی از خانــواده او می‏گویــد و تعریف می‏کند 
کــه جان جوان امیرحســین در »حمله به ســاختمانی در 
بزرگراه کردستان از دســت رفته بود.« مادرش تصویری از 
امیرحسین را در دست‏اش گرفته و به همه نشان می‏دهد. 
می‏خواهــد همه تصویــر جــوان‏اش را ببینند. دوســتان 
امیرحسین هم کم‏کم از راه می‏رسند. همان روز نیروهایی 
دیگر از فراجا هم در قطعه 42 به خاک ســپرده می‏شــوند 
که همه یک‏روز و یک‏جا از دســت رفتند و حالا دوباره کنار 

هم‏‏اند، این‏بار اما در دل خاک.
چندقــدم آن‏طرف‏تــر از تابوت امیرحســین، خانواده 
»کیومرث کوثری‏مقدم« دور تابوت‏اش نشســته‏اند و برای 
بار آخــر وداع می‏کنند. یکی از اهالــی خانواده او تعریف 
می‏کند که »کیومرث 39 ســاله، پاســدار بود و قرار بود به 
زودی ازدواج کند«؛ همین چند جمله کوتاه، اشــک امان 
نمی‏دهــد. کیومــرث روز حمله بــه پادگانی در افســریه، 
پهلویش آســیب دیده بود؛ مردی که بــرای او روضه وداع 

می‏خواند، با هربار تکرار آن، بلندتر گریه می‏کرد. 

در انتظار پیکرها �
روبــه‏روی قطعــه 42 صندلی‏هایــی چیــده شــده که 
خانواده‏ها منتظر رســیدن تابوت‏ها باشند. خانواده‏ها زیر 
آفتاب پنجم تیرماه منتظرند وضعیت نام‏های روی تابلو، از 
»سالن دعای ندبه«، به »در حال تشییع« تغییر کند؛ مثل 
دوستان زنی که در افسریه در خودرویش منتظر همسرش 
بــود، امــا موج انفجــار جانــش را گرفت و حالا همســر و 

فرزنــد کوچک‏اش تنها مانده‏اند. دوســتان زن جوان باور 
نمی‏کنند که در بهشــت زهرا باید منتظر رســیدن پیکر او 
باشــند. مردی از خانواده او می‏گویــد: »هفته پیش کجا 

بودیم و حالا کجا؟« 
زن‏هــا و مردها صندلی‏هایشــان را به عــزاداران بعدی 
می‏دهنــد و مســجد روبه‏روی قطعه 42 مــدام از جمعیت 
پروخالی می‏شود. صدای بلندگوها هر چنددقیقه یک‏بار 
آنهــا را آماده رســیدن یک شــهید دیگر می‏کنــد. پیکرها 
پشــت یک خودروی ســفید، با نوارهای پارچه‏ای سفید، 
قرمز و ســبز، کتیبه‏های عزای محــرم و بدرقه مردم،‏ از راه 
می‏رسند و گل‏های سرخ به سمت تابوت‏ها روانه می‏شود. 
مادر و پدر یکی از شــهدا با کفنی در دست از خودرو پیاده 
می‏شــوند و به ســمت قطعه 42 می‏روند تا فرزندشان را به 

خاک بسپارند. 
پیکر یکی از پاســدارها هنــوز نرســیده و خانواده‏اش 
روبه‏روی قطعه و زیر تیــغ آفتاب عزاداری را آغاز کرده‏اند؛ 
یک زن و ســه مرد با لباس‏های ســیاه و زن‏هــا با چادری 
خاکی و به دور گردن بســته، به صورت‏ می‏کوبند، صدای 
»هی هی« لابه‏لای گریه‏هایشان گم نمی‏شود. خواهرش 
چشــم به مســیر دوخته و برای هرکســی که می‏خواهد او 
را آرام کنــد، می‏گویــد »برادرم شــیر بود، یل بــود.« برادر 
تــا چنددقیقه دیگر از راه می‏رســد اما بی‏جــان و در کفن 
پیچیده. چنددقیقه بعد نوبت رســیدن پیکر یک ســردار 
است؛ ســربازهای وظیفه با طبل، ترومپت و با لباس‏های 

خاکی‏شان منتظر رسیدن کاروان تشییع می‏شوند و تابوت 
که می‏رسد، احترام نظامی آغاز می‏شود.

لابــه‏لای آن هیاهــو، زن جوانــی می‏گویــد محمدآقــا را 
آوردنــد، عکــس‏اش روی آمبولانس اســت، مــرد جوانی به 
ســتون تکیه زده و منتظر رفیقی اســت که در پایگاه بســیج 
شهید شده، دوســتان زنی که کارمند مخابرات بود، به تابلو 
نگاه می‏کنند که ببینند مراســم ســالن دعای ندبه کی تمام 
می‏شــود و یک زن با لباسی سراسر ســفید، سربندی قرمز، 
دســته‏گلی ســرخ و یک قاب عکس، به اســتقبال یک پیکر 
مــی‏رود؛ زیر شــانه‏های او را دو مرد دیگــر گرفته‏اند که از پا 
نیفتد. مقصد همه قطعه 42 اســت. خانواده‏های شهدایی 
کــه روزهای قبــل در این قطعه دفن شــده‏اند، بــرای اولین 
پنج‏شنبه خودشان را رسانده‏اند و حالا هیچ قبری بدون گل‏ 
نمانده است؛ مزارهایی خانوادگی، مادر کنار فرزند، پدر کنار 
پســر، با تصویرهایی چاپ‏شــده روی بنرها؛ مثل  مزار زهره 
رســولی و رایان قاســمی دوماهه که پوشــیده از گل است، 
مثل مــزار ایثار طباطبایی و منصوره حاجی‏ســالم که با هم 
دفن‏شــده‏اند و حالا پر از شــاخه‏های گلایل است. سرتاسر 
قطعه 42 با تصویر شهدا پوشیده شده و گورهایی که از صبح 
خالی بودند تا ظهر پنج‏شنبه کم‏کم پر می‏شوند. جمعیت آن 

فضا را پُر می‏کند و فرصت فقط برای یک وداع کوتاه است. 
روز بــه نیمه که می‏رســد، صدای دمام و ســنج بلندتر 
می‏شود؛ به‏یاد جان‏های خفته در قطعه 42؛ به‏یاد زن‏ها، 

سربازها، سردارها و پیکرهای کوچک خونین دوماهه.

میان جمعیتی که در 
سالن دعای ندبه 

منتظرند شهیدشان 
از راه برسد، اعضای 

خانواده و دوستان یک 
سرباز دیگر هم چشم 
به‏در دوخته‏اند؛ قرار 

است پیکر امیرحسین 
مهدی‏پور برای 

خواندن نماز به سالن 
برسد. »امیرحسین 
18 ساله که سرباز 
نیروی انتظامی بود و 

پیکرش هشت‏ساعت 
بعد از حمله از زیر 

آوار بیرون کشیده شد


